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  2 یعقوبیمهشاد ،   1 انیقنبر یعل
  

  (مسئول )نویسندهدانشگاه تهران ی)فقه و اصول( و پژوهشگر پسادکتر هیعلم ۀحوز 4سطح  ۀطلب 1 
 واحد تهران شمال یحقوق دانشگاه آزاد اسلام یفقه و مبان شیگرا اتیکارشناس ارشد الاه ۀآموختدانش 2

 

 چکیده

شناسی مورد بحث خواب و رؤیا در مکاتب مختلف و علومی همچون روان خوابیدن و خواب دیدن امری معمول برای انسانهاست.

صورت همچون اسلام مطرح شده است. یکی از اندیشمندانی که به آسمانی در ادیان و و بررسی و تحلیل قرار گرفته است

مطرح  و اهل سیر و سلوک ارهای پرهیزکغیرمستقیم به این مقوله پرداخته است و در آثارش رؤیاهایی را از دانشمندان و انسان

گاه به است. هزارجریبی در آثارش هیچ )از دانشمندان کثیرالآثار اوایل دورۀ قاجار( کرده است، علامه محمدکاظم هزارجریبی

شناسی رؤیا نپرداخته و حدود و اقسام آن را بررسی نکرده است؛ بلکه از آنجا که دغدغۀ هدایت و ارشاد عموم مردم را مفهوم

ها معاد و پاداش اعمال صالح و عقوبت گناهان را ها و رؤیاهای صادقانه را بیان کرده است تا در ضمن آناست، خواب داشته

های خطی( واکاوی و های چاپی و نسخهبا محوریت آثار هزارجریبی )اعم از کتاب« رؤیا»اثبات کند. در این نوشتار، مفهوم 

 ت تبیینی تحلیلی انتقادی است.شناسی شده است. روش پردازش اطلاعا شخصیت

 صادقانه، کشف و شهود. یایرؤ ا،یخواب و رؤ ،یبیمحمدکاظم هزارجرهای كلیدی: واژه
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 انه. رؤیای صادق1

دهد. به اینن معننا کنه برخنی از حقنایَ عنال م را های پاک و طاهر که از گناه مبرا هستند، کشف و شهود دست میبرای انسان

مبشنره ینا رؤینای  ،دهندکشف و شهودی که در خنواب دسنت مییابند. این حالت ممکن است در خواب یا بیداری باشد. درمی

دربنارۀ  ’یا خبر دادن از مغیبات. پیامبر اکنرم، ارتباط با ارواح مردگان باشد شود. شهود در خواب ممکن استصادقانه نامیده می

الِح ۀُ ق ال  . قِیل  یا ر سُول  اللَّهِ و  م ا الْمُب شِّر اتُ؟ل ا نُبُوَّۀ  ب عدِْی إِلَّا الْمُب شِّر اتُ»رؤیای صادق فرمودند:  )محمندباقر مجلسنی،  الرُّؤیْنا الصنَّ

 (.312، ص3جالمأثور،  تفسیر فى المنثور الدین سیوطى، الدر؛ جلال192، ص58بحارالانوار، ج

رات چیسنت؟ نقل شده است که نبوتى پس از من نیست جز مبشرات. گفتند: ینا رسنول ’الطفیل از آن حضرتاز ابى  اللَّه مبشنر

 فرمود: خواب خوب دیدن.

صنورت ثابنت و عنالم منادی به ۀهای جوهریندر عنالم مثنال، صنورتحکما گویند که رؤیای صادقانه مربوط به عالم مثال است. 

 .کنیمایم در ذهن خنود تنداعی منیآنها را دیده مانند مفهومی که هرکدام از ما از موجوداتی که قبلاً ؛وجود دارند مادهحضور بی
 :اندبرخی عالم مثال را دو قسم دانسته

 .خیالی متصور مفهوم :مانند باشندت آن قائم به نفوس جزئی میشود که موجودامثال متصل: به آن عالمی گفته میالف( 

و  ذاتصنورت قنائم بنه شود که موجودات آن عالم وابسته به نفوس جزئی نیستند بلکنه بهمثال منفصل: به عالمی گفته میب( 

 .شوندهایی که در خواب دیده میصورت :مانند مستقل موجودند
 دانشمندان دربارۀ رؤیای صادقانه تن از. نظر سه2

را نوشنته ینا « دارالسنلام»اند مانند: محدث میرزا حسین نوری طبرسی که کتاب نوشته دربارۀ خواب و رؤیا کتاب علمای شیعه

را برای نوجوانان و جوانان نگاشته است. همچنین اندیشمندان غیرمسلمان نیز به خواب و « داستان راستان»مرتضی مطهری که 

 1856منه6 ٔ  زاده (Sigmund Schlomo Freud) یدزیگموند شلومو فرورؤیا توجه کرده و مکتوباتی در این حوزه دارند؛ همچون 

 میلادی نوشته است. 1900را در « تفسیر رؤیا». وی کتاب 1939سپتامبر23 ٔ  درگذشتهو 

علامه سیدمحمدحسین حسینی تهراننی کنیم. نفر اول و دوم )علما و دانشمندان را نقل میتن  سخن سه دربارۀ رؤیای صادقانه

پژوهان معاصر هستند و نفر سوم )شنی  عبدالحسنین تهراننی( از دانشنمندان انعارفان و عرف از زاده آملی(و علامه حسن حسن

 دورۀ قاجار و امین و وصیر امیرکبیر است:

 مورد اول: علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی

 بسناچه و. اسنت کنرده بینان را خنود حنال بیشوکم او که ایمدیده مرده از خوابى زندگى دوران در خود نوبۀ به ما از هرکدام»

 قنر  اسنت محنلر فنلان ساکن که کسفلان به مبلغ فلان من است گفته مثلاً است؛ نداشته اطرلاع کسهیچ که داده خبرهایى

 بسناچه و بنوده مقنرو  وزینادکم بدون مقدارهمان که است شده معلوم شده مراجعه نشانى بدین چون بدهید. مرا قر  دارم،

 شنخص همنان خواب سپس و. است کرده معلوم خود محاسبات دفتر به مراجعه از پس و نداشته اطرلاع نیز طلبکار شخص خود

 انسنان نفس که است ارتباطاتى اینها .است نموده امتنان و تشکر اظهار قر  دهندۀ از و شدم، راحت است گفته و دیده را مرده

 افنراد بسناچه .آوردمى حسر عالم این براى و نموده اخذ آنجا از را مطالبى هوشیارى در یا خواب در یا کند،مى پیدا مثال عالم با

 قبنر عنالم محاسبات کیفیت نموده، تکلرم ارواح با کرده، پیدا سروکارى برزخ با عالم محض بیدارىِ عالم در نیتىپاک و دلروشن

 هزارهنزار در کنه انندبوده صدق و تقوا و عدالت مقام حائز آنقدر اورلاً افراد این و .اندکرده بیان ما براى را برزخست عالم همان که

 ولنى انندانندک مردمنى آنهنا عامرنۀ و منردم قاطبۀ به نسبت گرچه افراد این ثانیاً و. رودنمى آنها در دروغ احتمال یک احتمال،

 مختلفى اشکال و به صور و مشابه یکدگر با واقع، بیان نظرنقطه از نیز اینها اخبار کیفیت ثالثاً و. اندبوده کثیرى افراد حدرنفسهفى

 (.140ن913ص ،1ج تهرانى، معادشناسى، حسینى سیدمحمدحسین)«اند.کرده بیان داستانهایى غیب پردۀ آن از ما براى هریک

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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، 227نن221و جلند دوم صنفحۀ  147نن139جلد اول صنفحۀ « معادشناسی»علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی در کتاب 

شنی  عبناس  السلام و قبرستان تخت فولادِ اصفهان از ملا محمدمهدی نراقنی،ارتباط با ارواح در قبرستان وادیهایی از گزارش

 کنیم.الدین گلپایگانی ارائه کرده است که برای رعایت اختصار از ذکر آن خودداری میقمی، و سیدجمال

 زاده آملیمورد دوم: علامه حسن حسن

کند و در کارخاننۀ متخیلنه کنه کارخاننۀ ناطقه با مبادى عالیه است که معانى را از آنجا اتخاذ مىرؤیا در حقیقت ارتباط نفس »

دهد. و صور معانى را با معانى مناسباتى است که بندان دهد. این دستگاه بوالعجب معنى را صورت مىصورتگرى است صورت مى

رسند و شنخص کند به معننى منىفته شود از صورت عبور مىیابند، و چون صورت خواب به معبِّر گمناسبات، معانى صورت مى

زاده آملنى، هنزار و ینک )حسن حسن .«گویند خواب را تعبیر کرده استدهد که مىبیننده را از صورت به معنى عبور مىخواب

 (.21نکته، ص

 العراقینرؤیای صادق از شیخمورد سوم: 

نزدیکان محمرد شناه قاجنار بنود وفنات کنرد )او در  خان که یکى ازمیرزا نبىوقتى  نقل نمود: +مرحوم شی  عبدالحسین تهرانى

و  مکنهناى بهشنتى گنردش منىها و عمارتشبى در خواب دیدم که گویا در باغ، ه فسَ و فجور در ظاهر معروف بود(حیاتش ب

خان( اسنت اینجا منزل )نبى ى رسیدیم، آن شخص گفت:یشناسد، پس به جال و قصرها را مىکسى نیز همراه من است که مناز

خنان( در نبى من متوجره آنجا شده دیدم که او )مینرزا اشاره کرد. مکانیس به خواهى خودش را ببینى آنجا نشسته سپو اگر مى

چون مرا دید به من اشاره کرد که بیا بالا من نزد او رفنتم پنس برخاسنت و سنلام کنرد و منرا در صندر  او .تالارى نشسته است

او به من نگاه کنرد و گفنت: اى  انید و خودش به همان عادتى که در دنیا داشت نشست، و من در حال او متفکرر بودم.مجلس نش

طنور هنم اى جز عذاب دردناک نداشتم البتنه اینکنى، زیرا اعمال من در دنیا خوب نبود نتیجهشی  گویا از مقام من تعجرب مى

فرستادم تا صرف برگزارى مراسنم عنزادارى اشرف مى هر سال در آمد آن را به نجفاما من در طالقان معدن نمکى داشتم و  بود

 خداوند این مکان و باغ را در عو  آن به من عطا کرد. شود. ×حضرت سیردالشهدا

م مرحوم شی  تهرانى گفت: من از خواب بیدار شدم در حالتى که متعجرب بودم، فرداى آن روز این رؤیا را در مجلس بازگو نمود

این خواب صادقانه اسنت او در طالقنان معندن نمکنى داشنت و درآمند آن را کنه  طالقانى گفت: پس یکى از فرزندان ملرا مطیع

مرحنوم  بنود. ×فرستاد و پدر من مسئول خرج کردن آن در راه عزادارى امنام حسنینساله به نجف مى نزدیک صدتومان بود هر

 کنندمىنجنف مراسنم عنزادارى بنر پنا  دانستم که او در طالقان ملک دارد و هر سال درنمىشی  تهرانى فرمود: تا آن وقت من 

 (.270_269ص، ×های حسینینسب، داستانمحمرد رضائی؛ به نقل از هاى شگفتداستان سیردعبدالحسین دستغیب،)

 دربارۀ رؤیای صادقانه علامه هزارجریبیدیدگاه . 3
برای تأثیرگذاری بر تنودۀ منردم کنه  برای هشدار و هدایت عموم مردم توجه داشته است وهزارجریبی در کارکرد رؤیای صادق 

غالباً اجنبی و غریب نسبت به دلیل و برهان هستند و به همان اندازه از قوت تخیل بالایی برخوردارند، از عنصر خنواب و رؤینای 

ها تقویت شود و برای دو عنصنر فنوق عنلاوۀ بنر داآوردن در آنخسویکند تا تدین و روبهالعاده استفاده میصادقانه و امور خارق

بحرالعلوم، در رسنالۀ  سیردمحمردمهدی)مانند رؤیاهایی که در ارتباط با استادش،  کندلای مکتوباتش وقایعی ذکر میآنکه در لابه

و  44نن43، صبحرالعلنومسنیردمحمدمهدی  فضنایل و کرامنات علامنهمحمدکاظم هزارجریبنی، )گزارش کرده است(،« جدلیه»

کنند السلام بیان میقبرستان وادیدربارۀ اهل برزخ در  دوازده واقعه و در آنکند را تألیف می «الاخیارفۀتح»رسالۀ  (51ن50ص

لام، صمحمدکاظم هزارجریبی، احوال مردگان در قبرستان وادی) العناده کتناب گنزارش از وقنایع خارق مطالنب .(92نن49السنر

دهد که با وسایل مادری و عادی قابل سنجش و نقض و اثبات نیست، امرا با توجره به آنکه گویندۀ آن عالمِ فاضنل، عنادل، و بنا می

ربینت تقوایی با نام هزارجریبی است که در نزد اساتید بزرگ و بنامی تلمرذ کرده و همچنین شناگردان فاضنلی در ننزد ایشنان ت

تواند برای عمنوم منردم سنودمند بنوده و مطالعۀ این کتاب می توان گفتار وی را قبول کرد و مهر صحرت بر آن نهاد.اند، میشده

هزارجریبی اگرچه در بیان این رؤیاهای صادقانه برهان و استدلالی بنر وجنود معناد اقامنه نکنرده ها شود. سبب تقویت ایمان آن

تأثیر قنرار پس از مرگ را مطرح کرده و افراد غیردانشمند را که با درس و برهان سروکاری ندارند، تحتاست، اما معاد و زندگی 
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از وی در « ارتبناط بنا ارواح»اللره ناصر مکنارم شنیرازی بنه اینن مقولنه پرداختنه و کتناب از دانشمندان معاصر، آیت داده است.

 انتشارات نسل جوان چاپ و منتشر شده است.

 اسنت و محمدحسنین شنیرازى نجفنى قمنىمنولى محمدطاهربن آن مؤلنف وجود دارد و« تحفۀ الاخیار»با عنوان  کتابی دیگر

کتاب منذکور را « ۀالذریع»آقا بزرگ تهرانى صاحب . شی  و ردر صوفیه است ×مشتمل بر هزار بیت فارسى در مدح امیرالمؤمنین

اکبنر على) موجود بنوده اسنت اکبر نهاوندىحاج شی  على ۀکتابخان هایی است که درنام برده و گزارش کرده که از جملۀ کتاب

الاخیارِ هزارجریبی لازم است محققان و خوانندگان توجه داشته باشند و بین دو کتاب تحفۀ(. 43، صنهاوندى، العبقری الحسان

 و مولی محمدطاهر خلط و اشتباه نکنند.
از دانشنمندان و  رؤیاهنا رارؤینا نقنل کنند بلکنه وبرزنی و از هر کویاز هر کسی هزارجریبی البته به این صورت نبوده است که 

و  ئرتعریف حا»در )فصل سوم  فصل سورمدر . برای مثال ایشان ها شهرۀ آفاق استکه علم و عمل آن ی نقل کردهعالمان راستین

پنن  فصنل وینک خاتمنه )رسنالۀ منذکور در  «تحفۀ المجاور» ۀرسالاز  (است «اکربلای معلر فضیلت نماز کردن در آن و فضیلت

سنیدعلی ، و سنیدمحمدمهدی موسنوی شهرسنتانی، محمرندباقر بهبهنانیتن از اسناتیدش )سه خواب از سنه (تنظیم شده است

« المسنائلریا »ی صناحب یسنیدعلی طباطبناو  &محمردباقر بهبهنانیرؤیاهای کند. ( احتمالاً بدون واسطه نقل میییطباطبا

در  &مینرزا محمردمهندی شهرسنتانیدربارۀ فضیلت دفن در کربلا و استخفاف عذاب بر مدفونین سرزمین کربلا است اما رؤیای 

ارتباط با فضیلت بیتوته کردن و اقامت یک شب در کربلا است و ثمرۀ آن نجات از عذاب جهنم اسنت؛ اگرچنه شنخص آن ینک 

 ادت نگذراند.داری و تهجد و عبزندهشب را در کربلا به شب

 اش چنین گوید:فرسایی کرده و دربارهدربارۀ استادش، علامه بحرالعلوم قلم« جدلیه»هزارجریبی در اواخر رسالۀ 

ها دید کنه او را داخنل بهشنت های بسیار دیده بود و در یکی از آن خواببعضی از ثقات نقل کردند که آن سیرد بزرگوار خواب»

گفتند از جنوانی اسنت  ؟پرسید که این قصر از کیست دید. دند و او در حوالی قصر خود قصری دیگراو نموه او را ب کردند و قصر

فضنایل و کرامنات محمدکاظم هزارجریبنی، ) .«... کردندست و اوصاف و شمایل آن جوان را برای او وصف چی ادر حلره که قهوه

 (.44ن43، صسیردمحمدمهدی بحرالعلوم علامه

 هایی که خود دیده است، گوید:همان رساله دربارۀ خوابو در قسمتی دیگر از 

بنه از فوت آن جنناب بنود حقیر پیش هایهای چند دیدم برای جلالت آن بزرگوار و یکی از خوابف گوید که حقیر خوابمؤلر»

گمنان حقینر آن ه بود که کسی را دیدم که ب خواب آن و یکی از آن .بر کیفیرت وفات او بود چهار ماه فاصله و آن خواب مشتمل

اگنر حضنرت  .حیف از سنیردمحمردمهدی کنه منردم قندر او را ندانسنتند ایگفت ای حیف از سیردمحمردمهدی ملک بود که می

بسنیاری کارهنای  علیهاللرهصلواتشد زیرا که حضرتقدر سیردمحمردمهدی بر مردم معلوم می ،بودمی ظاهر علیهسلامهواللرهصلواتالامرصاحب

 (.51ن50، صسیردمحمدمهدی بحرالعلوم فضایل و کرامات علامهمحمدکاظم هزارجریبی، ) «.کردمیخود را به او محورل 

دور از مباحنث علمنی و فننی و داستان به در قالب حکایات )خواب و رؤیا( گونه مواردممکن است کسی اشکال کند که بیان این

است و سزاوار دانشمندان نیست. در جواب گوییم که برای عالمان دینی استفادۀ از این عنصر هنیچ اشنکالی نندارد زینرا کنه در 

کند و هزارجریبی برخی از آثارش را برای عنوام و صورت ضمنی معاد را اثبات میاقناع عوامِ از مخاطبان بسیار کارساز است و به

عمناد العمنل و العاصنم عنن »گونه نبوده است که تمامی آثارش مانند رسالۀ ها نگاشته است و ایناء سطح معرفت دینی آنارتق

الروضنۀ البهینۀ فنی شنرح »این رساله به عربی است و همچون کتاب ها و محققان بنویسد. کردهرا برای تحصیل «الخطأ و الزلل

هزارجریبنی در  کام شنرعی پرداختنه اسنت.به سبکِ اصولیان به استدلال و استنباط احاستدلالی بوده و نیمه« اللمعۀ الدمشقیۀ

 کند:هدف خود از نگارش کتاب را چنین بیان می« الاخیارتحفۀ»مقدمۀ رسالۀ 

ها باعث مزید اطمینان مؤمنین گردد و آن را السرلام که ذکر ایندر بیان قلیلی از آنچه مشاهده شده است از اهل برزخ در وادی»

مارۀ شنمجلس شورای اسنلامی،  ۀکتابخانالاخیار، محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطی تحفۀ)«.گردانیدمبه تحفۀالاخیار مسمری 

 :مارۀ بازینابیشن، سنلامیمینراث ا مرکنز احیناء ۀکتابخاننالاخیار، ؛ محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطی تحفۀ7/4527 :بازیابی

3629.) 
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محنتلم نشند و خنواب گناه نسبت به عموم مردم این است که، ایشنان هیچ ’از نظر هزارجریبی یکی از اختصاصات پیامبر اسلام

های اسنترآبادی براسناس نسنخه ها و نظریات محمندکاظم هزارجریبنیتبیین تحلیل و نقد اندیشهعلی قنبریان، ) شیطانی ندید

 (.352، صماندهبرجایخطی 

 هایی از رؤیای صادقانه در آثار علامه هزارجریبی. نمونه4

 محمّدباقر بهبهانیاز علامه  رؤیای اول. 1.4

 هزارجریبی گوید:

 ،برکت حضرت سیدالشرهدا صلوات اللره و سلامه علیه و علی آبائنه الطرناهرین و اولاده المعصنومینه فضل خداوند کریم و به ما ب»

مننان ؤنیکان م امیدواری عظیمی داریم در خلاصی عقوبات برزخ و قیامت از برای کسی که در ار  اقدس کربلا مدفون گردد و

نمنایم بنرای ترغینب مجناوران و غیرایشنان از حقیر قلیلی از آنها را در اینجا ایراد می .اندهای بسیار دیدهدر این خصوص خواب

فرمود من حضرت ام از آن مرحوم که میو حقیر شنیده .دیده است &ب آقا محمردباقر بهبهانیست که جناا خوابی اورل  .منانؤم

ال ؤجناب عر  کردم که ای آقا آیا کسی که در جوار شما دفنن گنردد از او سن خدمت آنه را در خواب دیدم و ب ×امام حسین

    ؟ال کندؤو سا ست که ازا حضرت فرمود که کدام ملک را یارای آن ؟کنندمی

 سیدمحمدمهدی موسوی شهرستانیاز علامه  رؤیای دوم. 2.4

 هزارجریبی نقل کرده است:

ست که جنناب ا و آن خواب آن .دیده است در تعریف کربلای معلری &ست که جناب میرزا محمردمهدی شهرستانیا خوابی مدور

مشررف شدم و مرد بسیار صنالحی  ×حسینشرف مجاورت حضرت امام ه میرزا محمردمهدی فرموده است که من در اوان شباب ب

گفنت کنه من میه آبادی در نجف مجاور شد و با من صداقتی داشت و پیوسته بخاتونه که نام او حاجی حسنعلی بود مشهور ب

پس من شبی در خواب دیندم کنه  .بیا در نجف مجاور شو که مجاورت نجف بهتر است و مجاورت کربلا باعث قساوت قلب است

السلام که در جانب بالاسر در پنیش پنجنره کنه ضنریح مقندرس حضنرت منین علیه الصرلوۀ و علیهؤحضرت امیرالم رواقدر من 

انکنار مجناورت کنربلای معلرنا  ،گویون عادت سابَ گفته آباشم و حاجی حسنعلی مزبور نیز در آنجا هست و باز بمی ،پیداست

جناب عر  کرد کنه شنما در  آنه در آن مکان تشریف دارند و حاجی حسنعلی ب ×الامرپس دیدم که حضرت صاحب .نمایدمی

شنخص  پنس آن .حضرت فرمودند که من در آنجا هنم هسنتم روند وسامره میه اینجا تشریف دارید و مردم برای زیارت شما ب

ی پنس فرمودنند کنه مرخ .ید من بروم و در را بگشایم و جاروب کننمیفرماعر  کرد که هرگاه مرخرص می حضنرت  آن]از[ صنر

 ×منینؤضنریح مقندرس حضنرت امیرالمنه آنگاه ب .برندجهنرم نمیه ابتدا کرده فرمودند که از کربلای معلرا کسی را ب ×الامرصاحب

خناطر رسنید کنه قسنم ه پس منرا بن .برندجهنرم نمیه که از کربلا کسی را ب  ×منینؤحَر امیرالمه اشاره کردند و فرمودند که ب

شنرطی کنه ینک ه و حضرت بعداز آن فرمودند که بن .جهت انکار حاجی حسنعلی است در باب مجاورت کربلای معلراه معصوم ب

 .سنر بنرده عبادت بنه ست که شب را در آنجا با حقیر چنان فهمیدم که مقصود حضرت از ماندن شب آن .شب را در آنجا بماند

ینا ؤسنبب اینن ر]بنه[ رمودند هرچند که تا طلوع آفتاب بخوابید و ف .خوابیممن عر  کردم که ما هر شب را تا طلوع آفتاب می

نسنب ؛ به نقل از محمد رضائی83الحیوۀ، صثمراتسیردمحمود امامی اصفهانی، ) شریف را اختیار کردمحقیر مجاورت این مکان 

 .(369، ص×های حسینیداستان)تهرانی(، 

 ییسیدعلی طباطبااز علامه  ومرؤیای س. 3.4

 نقل کرده است:هزارجریبی 

ادام اللرنه مجنده دینده اسنت در تعرینف  «.(المسائلریا »ی صاحب یسیدعلی طباطبا) ست که مولانا آقا سیردعلیا خوابی ورمس

ه های جمعه بنرای زینارت اهنل قبنور بنفرماید که من در ایرام تحصیل در شبو آن چنان است که جناب سیرد می .کربلای معلرا

آن قبرسنتان ه ها در خواب دیدم کنه منن بنپس شبی از شب .رفتم که برای مردگان فاتحه بخوانممی گاه بیرونقبرستان خیمه

طیربه همه برداشته شده است و تمام آن مکان مقدرس مانند قبرسنتان شنده  ۀهای آن بلدها و خانرفتم و دیدم که تمام عمارت

گویند خوشنا حنال زبان فارسی میه اتفی را شنیدم که بپس صدای ه .است و بلند گردیده است و من متفکرر و مستوحش شدم
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سلامت در رود و هیهنات و هیهنات کنه ه اگرچه با هزاران گناه باشد از هول قیامت ب .کسی که در این ار  اقدس مدفون گردد

، «المجاورتحفنۀ» محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطنی رسنالۀ) رودسلامت در ه کسی در اینجا مدفون نشود و از هول قیامت ب

، کتابخانۀ «المجاورتحفۀ» ؛ محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطی رسالۀ6/4527کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شمارۀ بازیابی  

 .)952ابخانۀ مروی، شنمارۀ بازینابی ، کت«المجاورتحفۀ» ؛ محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطی رسالۀ924مروی، شمارۀ بازیابی 
در زمان نگارش رسالۀ حاضر یعنی ی یسیدعلی طباطباشود که دانسته می که هزارجریبی آورده است،« ه مجدهادام اللر»از دعای 

قمری نوشته شده  1231از قبلفهمیم که رساله است، می قمری 1231زنده بوده است و از آنجا که وفات سید « تحفۀالمجاور»

 است.
 ممحمدمهدی بحرالعلوسیداز علامه  م. رؤیای چهار4.4

 هزارجریبی نقل کرده است:

ها دیند کنه او را داخنل بهشنت های بسیار دیده بود و در یکی از آن خواببعضی از ثقات نقل کردند که آن سیرد بزرگوار خواب

گفتند از جنوانی اسنت  ؟پرسید که این قصر از کیست دید و او در حوالی قصر خود قصری دیگر. او نمودنده کردند و قصر او را ب

  .و اوصاف و شمایل آن جوان را برای او وصف کردند ستا چیدر حلره که قهوه

هنا چیقهوهه های آن مرور نما و بنخانهحلره برو و در قهوهه او فرمود که به یکی از مؤمنین نجف را طلبید و ب علیههاللررضوانپس سیرد

در خانۀ او منزل کن و تا سنه روز ، فلان و فلان صفت و چون او را پیدا کنیه ها هست بخانهجوانی در یکی از آن قهوه .نظر کن

گردینده  یارد که مسنتحَر چننین جنایدعمالی ااطوار و اعمال او ملاحظه نما و ببین که چه ه ین مدرت با نزد او مکث کن و در

ن ه آرا دلالت کند بر استحقاق او بو چیزی نیابی که ت او پس فرمود اگر از اعمال. کرداست و خواب خود را برای آن نجفی بیان 

  .ال کن که چه عمل کردی که سیرد چنین خوابی از برای تو دیده استؤو سا پس بعداز آن از ت،منزل

ه پنس بن .ها آن جنوان را دینداننهخدر یکنی از آن قهوهتا ها مرور نمود خانهحلره رفت و در قهوهه فرموده سیرد به پس آن مرد ب

نجفنم و  گاه به نزد او رفت و گفت کنه منن یکنی از اهنلِآن .نشست و اطوار او را ملاحظه نمود تا نزدیک غروب آفتاب ایهگوش

قاق و کاری ندید که او را دلالت کند بر اسنتحا تا سه شب در منزل او ماند و ازو خانه برد ه پس جوان او را ب .ماامشب مهمان تو

  .عالی تآن منزل

را و ننزد تنو فرسنتاده اسنت کنه اطنوار تنه این سبب مرا به او گفت که جناب سیرد چنین خوابی برای تو دیده است و به پس ب

 .ام که مرا دلالت بنر آن کنندشدی و من در تو چیزی ندیدهت چه خصلت تو صاحب چنین منزله ملاحظه کنم شاید بیابم که ب

جوان چون این سخن را شنید گریان گردیند و گفنت منن  ای؟کردی که مستحَر این جاه گردیده کارهاکنون خبر ده مرا که چ

نمود کنه زننی اختینار کننم و منن می براماِ گردم مگر آنکه در هنگام تزوی  من مادرم تام که مستحَر چنین منزلکاری نکرده

ی تا آنکنه منن یکنی را یمن بنماه مجتمع باشند بجا یککه در بسیار از دختران را  گیرم مگر آنکه جماعتگفتم که زن نمیمی

  نخواهم نمود.اختیار کنم و الرا که اختیار زن  هاآندر میان 

کنه کسنی نحویآن مکنان بهه مرا با خود بنرد بن ،جمع شده بودند جاها که دختران بسیار در یکپس مادرم در یکی از عروسی

ها یکی را اختیار کردم و مادرم آن دختنر را بنرای منن گرفنت و در شنب آن دختران نظر کردم و در میان آنه بپس من  .نیاید

 .دیدم کنه دختنر اضنطراب بسنیاری دارد ،ت او را بر دست من دادند و حاضران رفتند و من به نزد دختر رفتمسعروسی چون د

یدن دارم و یین ساعت درد زاا من در .گذاری اختیار داریداری و میکشی اختیار ال کردم گفت اگر مرا میؤچون سبب آن را س

  .و شنیدم گفتم غم مخور که تو همیشه زن من خواهی بود و این فرزند فرزند من خواهد بودا چون من این سخن را از

را فرستادم  زن خودگاه آن .دییزنی آوردم که متوجره او باشد تا آنکه پسری زا .که مرا نشناسند ایه محلهپس در آن وقت رفتم ب

از صنبح بنردم پیچیدم و پیش ایهخرق میان آن طفل را درو  خانه مادر او که تا هفت روز در خانۀ مادر باشد به بهانۀ بیماریه ب

گفتند کنه  .صدای گریۀ طفل را شنیدند ،نماز برای نماز صبح آمد و مردم جمع شدندمسجد گذاشتم و چون پیش جانب یک در

 .نماز گفتند که کسی هست این طفل را بردارد و برای خدا او را تربینت نمایندپیش ؟انددر اینجا انداخته که طفل از کیستاین 

و به خانه بنردم و داینه بنرای او آوردم و بعنداز  گاه طفل را برداشتمآن .کنمرا تربیت می پس من پیش رفتم و گفتم که من آن



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1402 تیر، 48 ، شماره مسال پنج

70 

 

غینر بینی و تا حنال آوردم و آن طفل را بزرگ کردم و او اکنون این کودک است که میخود طفل را نیز به خانه  هفت روز مادر

کردن منن  سِتر اینشاید که کردم.  نقلمادر او کسی بر این امر اطرلاع نداشت و الحال برای خاطر سیرد این قضیره برای تو  من و

  .به این سبب به من رحم کرده باشد تعالی را خوش آمده باشد وحَر ،این کار را

سنیدعلی منثلاً رؤینای  انند؛هایشنان نقنل کردهدان از هزارجریبی اخنذ کنرده و در کتاببرخی از این رؤیاهای صادق را دانشمن

 ،محمدهاشننم خراسننانی) «التواری منتخننب»کتنناب محمدهاشننم خراسننانی، در را « المسننائلریا »ی صنناحب یطباطبننا

 (.308ص ،^التواری : در زندگانی چهارده معصوممنتخب
 الفوایند»شنی  عبرناس قمنی در نقل کرده است یا رؤینای آقنا محمندباقر بهبهنانی را نوری  محدث« هکلمۀ طیرب» خود از کتاب

ص  ،2ج الجعفرینه، المنذهب علمناء احنوال فى الرضویه )شی  عبراس قمی، الفواید «الجعفریۀ المذهب علماء احوال فى الرضویۀ

927.) 

محمنداکمل علی دوانی، آقا محمردباقربن؛ 346-345، ص9)علی دوانی، مفاخر اسلام، ج «اسلاممفاخر »مرحوم علی دوانی در و  

ننوری « دارالسلام»از ( 195شیعه در سدۀ دوازدهم هجری، ص اصفهانی معروف به وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان

علی دوانی در همین منبع بعنداز ذکنر رؤینای  اند.تمامی منابع فوق، رؤیاها را با واسطه از هزارجریبی نقل کرده نقل کرده است.

الجنۀ زنوزی که او نیز از افاضل شاگردان آقا و خود از ما همین مطلب را بعینه قبلاً از کتاب ریا »آقا محمدباقر بهبهانی گفته: 

داده یا در مجلسنی کرده و به آن اهمیت میند آقا این جواب و نظایر آن را مکرر بازگو میرساآقا شنیده است نقل کردیم که می

 «اند.که نقل فرموده زنوزی و  محمدکاظم هزارجریبی هر دو حضور داشته

  نقد و مذمت برخی از رؤیاها توسط هزارجریبی .5

و منذمت  شندت سنرزشهنا را بهمتصنوفه نندارد و آنتبع علامه مجلسی، روی خوشی نسبت به فلاسفه و عرفا و هزارجریبی به

هنا کنند. یکنی از آن حوزههای مذکور را نقل و ابطنال میهای مختلفی از سخنان و گفتار فرقهکند. هزارجریبی ابعاد و حوزهمی

عه ماننند ها و رؤیاهایی است که از آنان نقل شنده اسنت. اینن روش هزارجریبنی )تأییند رؤیاهنای عالمنان شنیمربوط به خواب

عربی(، قابل تأمل و نقد است. در ذیل برخی از نقدهای هزارجریبی بنر برخنی بحرالعلوم و نقد و رد رؤیاهای عارفانی همچون ابن

 آوریم:از رؤیاها را می

 رؤیای سهرودینقد هزارجریبی بر . نمونۀ اول: 1.5

نامند و آن را شاهد وحندت وجنود د و آن را اطوار سبعه مینمایننمایند که ایشان سیر انوار میو بعضی از این اشقیا دعوی می»

الدرین که یکی از اکابر اولیای اهل سنرت اسنت شی  شهاب هنگیانست. لوشبهه مثل خیاشکریب .کنندمیو کشفش نام دانند می

نهایت یبساله این واقعه را در سیر انوار ذکر کرد و گفت که در خواب دیدم عالم و در آن رتصنیف نمود  هیل انوار رسالصو در تف

ر هن من نمنود و بنهه ر دوری حضرت حَر هزار هزار مرتبه تجلری به ن عالم سیر نمودم و بهآاز نور سبز هزار هزار دور اعظم در 

نور سرخ رسیدم و ه ن بآن نیز چنان شد و بعداز آیدم و در نهایت از نور کبود رسیبعالم ه بعداز آن ب .ی یافتمیتجلری فنایی و بقا

ن نیز چنان شند و آنور سفید رسیدم در ه ن بآن نیز چنان شد و بعداز آنور زرد رسیدم و در ه ن بآن نیز چنان شد و بعداز آ رد

ز هزار مرتبه فنانی شندم و هنزار رنگ و در آن نییبعالم ه ن نیز چنان شد و بعداز آن رسیدم بآنور سیاه رسیدم در ه ن بآبعداز 

 ،مۀ وحوش و طینوره مرتبه بقا یافتم تا آنکه دیدم که خودم خالَ و خودم رازق و علم من محیط است به جمیع اشیا تا آنکه به

آنکنه  خود تناپیر صورت و از آسمانها گذشتم تا آنکه حضرت حَ را دیدم بهگفتم می (40/16: غافر) {الْمُلْک لِم نِ}م بودم و عالِ

عرش رفتم و از آن طیران نمودم تا آنکه فنای یافتم و بعداز آن بقای یافتم تا آنکه دیندم کنه همنۀ عنالم را و هنرکس را کنه ه ب

ناگناه  .صنفات حنَر مترصنف بنودم ۀمه دادم و بهمه روزی میه کردم و بهخواستم زنده میکشتم و هرکه را میخواستم میمی

مغرورین، البِّنهمنمحمدکاظم هزارجریبی، نسنخۀ خطنی ) «.تجلری شدمن همه را آشامیدم و باز و شد دیدم که همۀ عالم شراب 

 (.5ن32149ملی، ش:  ۀکتابخان
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 عربیرؤیای ابننقد هزارجریبی بر . نمونۀ دوم: 2.5

خواه ناخواه پندر  عربی الدینمحیگوید: اش میو درباره بردبا عنوان پدر عرفان اسلامی نام می عربیاستاد مرتضی مطهری از ابن

 عربنی. ابن(42ص، ، عرفان حافظمرتضی مطهری) م در عرفان اسلامی به وجود آوردعرفان اسلامی است و او بود که تحول عظی

ملاصندرا فیلسنوف و متفکنر بنزرگ »هنانری کنربن در کتناب  گفتۀ پرفسنوردارد. به« فصوص الحکم»کتاب مشهوری با عنوان 

هرحال، ی است که ابونصنر فنارابی نگاشنته اسنت. بنه«الحکمفصوص»تر و مشهورتر از عربی مهمابن« الحکمفصوص»، «اسلامی

دریافنت  ’حتویات کتاب را تماماً، در رؤیای صادقانه )مبشره( از پینامبر اکنرمالحکم، گوید که معربی در مقدمۀ کتاب فصوصابن

 عربی چنین است:کرده است. متن ابن

سنۀ سبع و عشرون  و ستمائۀ بمحروسنۀ دمشنَ، و  فی مُبشِّرۀ أُرِیتُها فی العشر الآخِر من محرم ’أما بعد: فإنری رأیت رسول اللَّه»

خذه و اخرج به إلى الناس ینتفعون به، فقلت: السمع و الطاعۀ للَّه و لرسنوله و  "مفصوص الحک" تابکتاب. فقال لی: هذا ک ’بیده

 (.47، ص1، جالحکمعربى، فصوصابنالدین محی) «أُمِرْنا.أولی الأمر منا کما 

  :کندرا چنین نقد و مذمت می «الحکمفصوص»لیف کتاب أت دربارۀ رؤیای ویو  عربیابن هزارجریبی

نمایند و گمراه که از برای فریب عوام چه دعواهای دروغ و خنلاف عقنل را می اهل عقل و بصیرت نظر نمایید به این خبیثِای »

 .را ’خداالحکم گفته است که من در خواب دیدم کنه رسنولدر کتاب فصوص . وآورددام تزویر خود درمیه بصیرت را بابلهان بی

شام اینن خنواب را دیندم و  و گفت چون در دمشَِ .را بگیر و برای مردم ظاهر کن در دست آن حضرت کتابی بود که گفت این

دین و رئیس ملحدین و احیاکنندۀ دین شیاطین این خنواب را این بی ]کردم[. الحکم را تألیفبعداز آن خواب این کتاب فصوص

تر است که به از آن جلیل’ الانبیاآمده است و خاتم ]ش[نقل کرده است یا آنکه با القای شیاطین این به نظر ااز روی دروغ و افتر

 .اندعجب از عقل آن ابلهانی که این احمَ را در این دعوی تصدیَ کرده .خواب چنین زندیقی آید و به او چنین چیز امر فرماید

ریبنی، نسنخۀ خطنی محمندکاظم هزارج)«.انندکردهداننند و مرشند و راهنمنای خنود اخنذ سنریان او را از اکنابر اولینا می ۀهم

 (.5ن32149ملی، ش:  ۀکتابخانمغرورین، البِّهمن
 رؤیای مأمون خلیفۀ عباسینقد . نمونۀ سوم: 3.5

و فریب شیطان کتب  هوسوسه طاهرین است و او ب ۀدین و کشنده و قاتل ثامن ائمرمخرِّبان که یکی از  یمون عبراسأچون زمان م

و لغت عرب ه از بلاد روم آورد و امر کرد که عارفان ب ،ن هستآدر ]...[  و حکماء یونان ۀو خیالات فاسد واهیهفلسفه را که افکار 

نقنل کنرد در  «تاری  حکمنا»ه صاحب کزبان عرب ترجمه نمایند و سعی تمام در این باب کرد چنانه یونان را که آن کتب را ب

: یسالارسنطاط) یسالکنار آن بنود کنه او ارسنطاط رف این کار کرد و سبب رغبتش در اینصکتاب خود که مأمون اموال بسیار 

گفنتم  .گفت آنست که نزد عقنل حسنن باشند ؟خواب دید و گفت در خواب ازو پرسیدم که فعل حسن کدام استه را ب (ارسطو

گفتم بعنداز  .گفت آنچه نزد عرف حسن باشد ؟گفتم بعداز آن کدام است .گفت آنچه نزد شرع حسن باشد ؟بعداز آن کدام است

بنه و شکری نیست که ابلیس خود را به این صنورت  .ها دیگر چیزی نیست که حسن باشدیعنی غیر این .گفت لا ؟آن کدام است

شیاطین اسنت  ۀتروی  طریقۀ باطلۀ فلسفه که باعث خرابی دین و ضعف یقین و حدوث شکوک و شبهبه  دکه او را بداراو نمود 

 (.75ن74، صالمغرورینمنبه ۀسنجش و نقد فلسفه و عرفان: تصحیح رسالاظم هزارجریبی، محمدک) در میان مردم پهن کند

 . نمونۀ چهارم: نقد كشف و شهود و وحدت وجود4.5

اند و سبب این دعوی ایشان آنست که اینن اند که وحدت وجود را از راه کشف دانستهبعضی از تابعان حلراج و بایزید دعوی کرده

سنر ه محنلر تارینک تنهنا بندر کننند و کشند و چهل روز ترک حیوانی میهای غیرمشروع میطایفه با این اعتقاد باطل ریاضت

گردد مانند صاحب مالیخولینا و ماننند کسنی بط دماغ عار  ایشان میشود و خ فاسد می ن سبب مزاج ایشانایپس به برند. می

ت اعتقادات باطلۀ خود را در عنالم رپس ممکن است که ایشان عالمی را مشاهده کنند غیر این عالم و صو .نگ خورده باشدب که 

گناهی در عنالم خنواب و  .انندنست که ایشنان دیدهاند در واقع آن چناخواب و خیال مشاهده کنند و گمان کنند که آنچه دیده

کننند د و گمنان میننبینبینند و گاهی خود را خدا میصورت پیر خود میروند و خدا را بهآسمان و عرش و کرسی میه خیال ب

  .انداند در واقع خود خدا بودهکه آنچه طلب کرده
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ه پرسید و بنو میگردید میاند که یکی ازین گروه که او طالب حَر بوده و در بلاد و غیر آن نقل کرده «تبصرۀالعوام»و در کتاب 

 .حَر راهنمایی کننه به او گفت که مرا بو رسید تا آنکه در مکره مجاور شد و در آنجا به خواب دید شخص نورانی را مقصود نمی

پس از خواب بیدار شد و دید که رینش خنود را در  .این را محکم بگیردست او داد و گفت ه پس آن کس ریش کسی را گرفته ب

خنندش کنرده اسنت تنا آنکنه دسنتش داده اسنت و ریشه شکر شیطان ریش او را بنیباگر این خواب راست است  .دست دارد

حکنم بنر وحندت  عقلان که با مثال این خنواب و خینالیبسفاهت این ه ای عاقل منصف نظر کن ب .گمراهی او را زیاده گرداند

محمندکاظم ) کننندیاین خواب و خینال خنود را کشنف ننام م .نمایندکنند و ترک دلیل عقل و نقل میوجود خدایی خود می

 (.133ن132، صالمغرورینمنبه ۀسنجش و نقد فلسفه و عرفان: تصحیح رسالهزارجریبی، 

 (بانوی صوفی و شاعر عربیرؤیای رابعه عدویه )نقد . نمونۀ پنجم: 5.5

گفنتم  ؟ای رابعه مرا دوسنت داری من گفته ب .را در خواب دیدم ’که رابعه گفت من رسول... نقل کرده است «تذکره»عطرار در 

و کفنر اینن  .همه تو را دوست دارند ولیکن دوستی خدا دل مرا جایی خالی نگذاشته است که دیگنری را دوسنت داشنته باشنم

که ضروری دینن و فطنری مسنلمین اسنت و در دل هنر  ]خلَ[ دشمنی بدترین جماعت را نظر کن که دوستی بهترین خلَ و

ای اهل عقل و بصیرت نظر نماییند  .ایم و خارج از دین مسلمین هستیمگویند که ما از آن عاریایشان می ،مسلمان البته هست

خنود دام تزویر ه بصیرت را بنماید و ابلهان بیگمراه که از برای فریب عوام چه دعواهای دروغ و خلاف عقل را می به این خبیثِ

 (.158ن157، صالمغرورینمنبه ۀسنجش و نقد فلسفه و عرفان: تصحیح رسالمحمدکاظم هزارجریبی، ) آورددرمی

 خواب خلیفۀ دومنقد . نمونۀ ششم: 6.5

 .نزد عمنر رفنت و از او سنؤال کنرد سائلی به به اینکهآنست که اشعاری چند گفته است  )مولوی( های اوهو یکی از دروغ و زنذق

پس عمر را درحال خواب ربود و در خواب به او وحی رسید که چرا آن سائل را رانندی و عمنر بنه پنی او  .عمر چیزی به او نداد

 هنیکنار او ملا ،سال  ادگفتند که در مدرت هفتمی پیر چنگیدوید و سلام الهی به او رسانید و او را راضی گردانید و آن سائل را 

مسنتحَر سنلام الهنی باشند بایند  ،آراسته به این نوع شقاوت باشد و با اینن بلی سائلی که .و بازی و فجور و زندقه و معاصی بود

 (.186، صالمغرورینمنبه ۀسنجش و نقد فلسفه و عرفان: تصحیح رسالمحمدکاظم هزارجریبی، ) باشدآن عمر  ۀرسانندوحی
 ابوالحسن خرقانیرؤیای نقد . نمونۀ هفتم: 7.5

ابوالحسنن خرقنانی  ،مدح بسنیار کنرده اسنت «مثنوی»و یکی از اولیای اهل سنرت که شهرت عظیم دارد و ملرای رومی او را در 

خلنَ  ۀیست که خوف همنیندا از حَر آمد که این جا .که دوزخ را دیدم …است و عطرار او را مدح بسیار کرده است و گفته است

پس دوزخ با اهلش از من گریختنند  .ر قعر دوزخ فرورفتم و گفتم این جای من استد]و[ پس از جای خود جستم  .بانیست]را[ 

 گفت .و گفت خدا را به خواب دیدم …حلَ و حلقوم ایشان را بگیرم ،و گفت به خدا گفتم که چون منکر و نکیر مرا از تو پرسند

دهم الرنا خندایی و گفنت گفت می .خواهم که هرچه بخواهم به من دهینه بلکه می مگفت ؟خواهی که با تو باشمای ابوحسن می

 ،از عقل و انصاف و ایمنان دارد ایههرکه بهر .حاجت او روا شود ،هرکه بعداز مرگ من دست بر خاک من گذارد و حاجت خواهد

ا نموده است دلالت دارد بر آنکه این ملحد را که الاشقیا ادرو این اباطیل که این اشقی .رساند بر کذب این سخنانهم میه قطع ب

سخط الهی بر چنین ... او شده بود ۀو به این زشتی اعتقادی که داشت پادشاه سنریان سلطان محمود فریفت .از اعظم زنادقه است

های براسناس نسنخهاسنترآبادی  ها و نظریات محمدکاظم هزارجریبنیتبیین تحلیل و نقد اندیشهعلی قنبریان، ) بادگویان دروغ

 (.330ن329، صماندهخطی برجای
 

 گیرینتیجه

هنای در روز و تنش هاها، آشنفته و نتیجنۀ اسنترسخوابها در طول زندگی تجربۀ خواب و رؤیا را دارند. بسیاری از همۀ انسان

 ها به رؤیای صنادقانه وها نیست اما برخی از رؤیاها کاشف از برخی واقعیات هستند که از آنهیچ واقعیتی در ورای آنهستند و 

ها را در آثارش ذکنر هایی از آنشود. هزارجریبی از دانشمندانی است که به رؤیاهای صادقانه پرداخته و نمونهمبشِّرات تعبیر می

ویژه کند و بیشتر رؤیاهای دانشمندان و صالحان بنهکرده بیان میؤیاهای خوددیده را که تجربهندرت رکرده است. هزارجریبی به
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العاده است، مهر تأیید زده اسنت امور خارقاساتید خودش را مطرح کرده است. هزارجریبی بر این رؤیاها که مضامین برخی نیز 

و رد کرده است. گرچه هزارجریبی در نقد و مذمت برخی از رؤیاها  شده از سوی برخی از عارفان و صوفیه را نقداما رؤیاهای نقل

 را مطرح کرده است. خی دیگر ناکام مانده و دلایل ناکافیتوانمند است اما در رد بر
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